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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ   أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

قدر بحث راجع به سند اين روايت کرديم، مضمون اين روايت، يعنى حديث سکونى يا حديث على بن جعفر، چون عرض کرديم  ما اين 

هايش را داديم، متعرض کتاب  اين روايت از على بن جعفر هم نقل شده، لکن نقلش از على بن جعفر خيلى عجيب است. ديگر شرح 

به اصطلاح    قرب الاسنادهم شديم. شرحى هم از کتاب    قرب الاسنادسکونى شديم. به مناسبت کتاب سکونى، به اصطلاح متعرض کتاب  

 .داده شد. بله، عرض کنم به اينکه، حالا متنش هم اقلًا بخوانيم

عرض کنم که خدمت بزرگواران، در متن، چون سؤالى که هست که چند تا عبد را، مثلًا عبدی را اين به عنوان مهر قرار داد، بله، آن بعد  

بوده که نيست بوده، بعد طلاقش داد قبل از دخول.  امه  دار شد يا نشد، حالا اگر  که به اصطلاح بعد از اينکه مثلًا عبد بزرگ شد، مثلًا بچه 

بايع بوده  ها، حملش، حمل اين کنيز در زمان مالک بوده، کنيم. اگر بچههايش را نصف مى در روايت عبيد بن زراره نوشته که خودش و بچه 

اش اين  کند، عمده کند، بحث قيمت را مطرح مى گويد بزرگ شده، در اين روايت، بحثى که در اين روايت مى است. در اينجا قيمت را، مى 

مال کتاب به اصطلاح، عرض کنم يک  ،  کتاب برای  روايت به اصطلاح سکونى و چه روايت مال کتاب على بن، به اصطلاح، آن  چه  است  

کتاب، که گفتيم، کتاب به اصطلاح على بن جعفر که اين سندش درست نيست. حالا آن روايت على بن جعفر هم، آن قطعاً باطل است  

يم. عرض کردم    ، آن روايت قطعاً باطل است.  هست در کل کتابهم  منفردروايت على بن جعفر. آن روايت ما ندار

توانيم متأسفانه الان پيدايش بکنيم،  اما اينکه حالا بطلانش از کجاست، چطور شده آن پيدا شده اين ابطال در آن، آن را الان ما نمى 

يم. کتاب  نمى هست، خود محمد بن على محبوب گفته اين حديث نادر    نوادر المصنفيندانيم به پای چه کسى، به گردن چه کسى بينداز

است، خودش هم گفته، کلينى هم نقل نکرده، صدوق هم نقل نکرده، خب خودش هم گفته. اين درست است، اين مطلب درست است.  

يم که خراب است. لکن اين خرابى از  خودش گفته است. اما اينکه اين خرابى از کجا، و مسلماً هم خراب است، يعنى در آن شبهه  ای ندار

 کجا پيدا شده ما متوجه نشديم.  

برای  سکونى يا  برای  گرديم، نصف قيمت. اين در اين روايتى که  هم توقف کرد در حکم، اين يکى دارد که به قيمت بازمى   وسائلصاحب  

 روايت على بن جعفر، نصف قيمت. حالا ما متنش را خوانديم، متعرض سند بوديم که به اينجا رسيديم.  
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يادی  اشعثيات  عرض کنم که به اين نکته رسيديم که کتاب على، کتاب ، چون خيلى شبيه متن کتاب سکونى است، خيلى، شباهت ز

يباً ديديم که از زمان    جواهردارد. آقايان ما هم، خوانديم، عبارت   را قبول    اشعثياتاين مناقشات شروع شد که آيا    جواهرهم خوانديم، تقر

شهيد اول هم يک روايت   بيان، اين يک روايتى، البته در جواهررا خوانديم. يک روايتى را که ايشان دارد در  جواهر یبکنيم يا نکنيم؟ مناقشه 

است، اين را    نور الساطعاست،    جواهرهم آورده، مربوط به اين نيست. کتابى که قبل از   ذکری آورده، اين نيست، مربوط به اين نيست. در 

شيخ على پسر آقا  برای شيخ محمدحسين، نه، شيخ على کاشف الغطاء، اين  يا شايد هم شيخ على کاشف الغطاء است،  برای هم آورده،  

  جواهر، تعبير به »خبر« کرده است. صاحب  خبر اشعثياتدارد اين روايت را به عنوان    نور الساطعشيخ جعفر باشد به نظرم. اولًا آنجا هم  

 .  د ای کرده و شروع کرده بحث کردنکه بعد از ايشان است خب مناقشه 

است.    جواهربحث تفصيلى از فقها کرده است، مرحوم صاحب    اشعثيات ما عرض کرديم تا آنجا که من خبر دارم، اولين کسى که درباره  

ايشان دارد. لکن کتاب را ايشان نديده است. چون ايشان متوفای هزار و دويست و شصت و شش است. کتاب، هزار و هفتاد و نه به ايران  

 خورد.  راوندی مى نوادر کند با عبارت خورد. عبارتى که ايشان نقل مىراوندی مى  نوادر کند، با آيد. و عبارتى را که ايشان نقل مى مى 

عموم و خصوص من وجه است. يک    اشعثياتاست، يکى است. لکن اختصار دارد، نسبتش با    اشعثياتراوندی هم همان کتاب    نوادر

يادی هم در    اشعثيات هست که در    نوادرمقدار در   ، همين روايتى  نوادرنيست. اين هست در    نوادر هست که در    اشعثيات نيست. يک مقدار ز

اش هم اقامه حدود است. اين بحث اينکه آيا اقامه  که هست. اين روايت اين است که چهار تا مطلب است که »لايصلح الا بامام«، يکى 

اگر در سکونى بود، از  اين  حدود در زمان غيبت بشود يا نشود، اين اوايل روی اين کتاب نبود، چون سکونى، اين روايت در سکونى نيست. 

 شد. متأسفانه اين عبارت در سکونى نيست.  همان اوايل بحث مى 

يخ سکونى را اجمالًا عرض کردم، سکونى وفاتش را ما  علمای    عرض کردم سرش هم اين شد، سر اينکه نبودنش، سکونى اصولًا، من تار

حدود سى و دو سال  در  ق ايشان  صاد امام  اند. يعنى بعد از، يعنى  اند. لکن در کتب اهل سنت صد و هشتاد نوشتهکدام ننوشته شيعه هيچ 

  عن ابى الحسن کند. از امام کاظم هم يک روايت  هم زنده بود، با امام کاظم بود. که اصرار دارند ايشان شيعه بوده، خب از امام کاظم نقل مى 

ای دارم اسمش چيست، فلان، به نظرم يک روايت دارد. والا کتاب و چيزی، حديثى،  ، سؤال است که مثلًا من بچهعن ابى الحسندارد،  

 کند. اگر اين مطلب در کتب اهل سنت نوشتند قاضى موصل بود ايشان، چون منصب قاضى داشت.  همه را از امام صادق نقل مى 
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به آن کمتر    سکونى،  اسماعيل مسلم خواهيم وارد بشويم، در ميان اهل سنت به عنوان  و عرض کرديم سابقاً هم عرض کرديم ديگر نمى 

گوييم اسماعيل مسلم. اسماعيل بن مسلم که  برند. اسمش اسماعيل مسلم است ما هم به آن مى اسمش را مى  اسماعيل مسلمگويند، مى 

مى  بالاتفاق کذابش  و  باشد  سنت  سکونى  اهل  از  بعضى  يم،  دار تندرو  روات  يم،  دار تندرو  از روات  بعضى  ما  نديدم،  من  يعنى  دانند. 

يباً شبه اتفاق است مى اند، تأييدش کرده تصديقش کرده  اين ضعيف  درست بکنند  خواهند  اند. مثل همين جابر بن يزيد جعفى که الان تقر

 گويد. دقت کرديد؟  ای از بزرگان اهل سنت گفتند نه، ما با جابر نشستيم، حديثش صحيح است، در حديث دروغ نمى است. من از عده 

، اولش  هااين تندروی   گذار خط اين غلو سياسى حساب بکنيمحتى مثل جابر بن يزيد جعفى که عرض کرديم اگر کسى را بخواهيم بنيان 

يم. خط غلو سياسى از زمان او شروع شد. يعنى زمان امام صادق، در زمان بنى  اميه. چون متوفای صد و بيست  جابر است، قبل از جابر ندار

جابر بن يزيد جعفى. اين واقعاً شخصيت    ،و هشت است، گفته شده صد و سى، لکن متوفای صد و بيست و هشت است جابر جعفى

لقى ابا  و نوشته:    ينسب اليه کذا شيخنا ابى الوليد    نبزرگى هم هست. انصافاً من حتى چند دفعه عرض کردم، مرحوم نجاشى نوشته، کا

جعفر، الان عرض کردم من مجموعه عبارتى که نجاشى راجع به جابر  قدر ما روايت جابر از ابى يعنى ديد، يعنى روايت، اين  لقى. اين جعفر

نوشته، قابل قبول نيست. به هيچ وجه قابل قبول نيست. مطالبى که مرحوم نجاشى راجع به جابر بن يزيد جعفى نوشته است، به هيچ وجه  

 .قابل قبول نيست. جابر اصلًا بين اهل سنت هم شخصيت بوده است

 فهميم؟ مى اين را از رواياتش  :يکى از حضار

 فهميم.  فهميم. در بين اهل سنت هم مى بله، نه از شرح حالش هم مى  :آيت الله مددی 

خواهد بگويد  حديثى از او آورده است. البته آورده رد کرده، گفته است. گفته اين حديث در رجعت است. مى   صحيح مسلممثلًا در  

؟ يعنى خل بود،  ه، چکان مخلطاً مختلطاً جابر قائل به رجعت بود. يعنى يک شخصيتى است که مثل مسلم به او عنايت دارد. اينکه مثلًا  

مخلط، مخلط يعنى قاطى، اين نسبت دادن اين کلمات به جابر، انصافاً از مواردی که ما خيلى    گويندها مى کرد به قول بچه قاطى مى   ،خل

يم، مورد ايشان نسبت به جابر بن يزيد است. گفتم يکى از   ای از بهره پيش من آمده بود،  يک طايفه  مطلق داعى اشکال جدی به نجاشى دار

يزيد اين مى  نبود بگويد جابر بن  بد بودند، حاضر  يزيد خيلى  با  يد، چون  بابا اسمش  م  گفتمى   .گفت جابر بن ز يزيد    نه  بن  است  جابر 

 .ر، خدا رحمتش کند م، حالا نبايد بگويد مفضل بن عُ و مر عگفت مفضل بن مر را هم مى مفضل بن عُ کنيد؟  مى 

 گفت؟مفضل بن يزيد را چه مى  :يکى از حضار
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يدمى   :آيت الله مددی  يد. جابر بن ز  .گفت ز

 کرد؟ بن يزيد را چه کار مى عمرو  :يکى از حضار

 داند حالا.  خودش مى خيلى خوب ديگر حالا   :آيت الله مددی 

 کل شىء لک طاهر ، حل اصالة الکرد، يک روايتى دارد در باب نقل مى بجنوردی آقای  رابن شمر  و مر عها 

 استاد فرموديد مراد از مخلط چه بوده؟  :ضارحيکى از 

 کند صحيح و ضعيف و يا عقلش هم مثلا کسى عقلش هم مخلوط است  قاطى مى مخلط يعنى  يعنى،   :آيت الله مددی 

اميرالمؤمنين در باب متقين    يعنى قاطى کردند ، در روايت لط بحث متقين يقول الناس قد خولط ، خو در آن روايت اميرالمؤمنين دارد در 

اس  گويد والن، مى گويدی خيلى معروفى است در وصف متقين يکى از ، همام ، يکى از اوصافى که اميرالمؤمنين برای متقين مى خطبه 

هر  لاقه ،  که پول است عيک کسى    صلا ا،    گويد بله اينها قاطى کردند اما خالطهم امر عظيماينها قاطى کردند بعد مى   يقولون قد خولط

د خالطهم امر عظيم ، درست  نآور ند اسم قيامت را مى آور وسطش کلام خدا را مى آورد اينها در  ی پول را مى آورد کلمهپول را مى   بودصحبتى  

فرمايند ولقد خالطهم امر عظيم اگر در اثناء کلام  ين مى بعد اميرالمؤمن،  نيا  د  با   است که قاطى کردند اما قاطى کردند با خدا نه قاطى کردند

 اطى کردند .  را قاطى کردند با اين ق و اينهاست اين  غمبرا و قيامت و پيگويند خدچيز ديگری مى 

 أن  شی ايشان نوشته کان مختلطا خيلى اهانت است به جابر از على ای حال درباره 

 ی اهلبيت  باره در  کردند غلو استمفاهيم غلوآميزی که آنها فکر مى يکى از حضار : 

کند. در هر چيزی مخلط به  مخلط بيشتر در حديث يعنى حديث صحيح و ضعيف را با هم قاطى مى   .نه، احتمال دارد  :يکى از حضار 

، يعنى حديث صحيح و ضعيف را  کان مخلطاً بگويند،    مخلطديگر، به حسب مقام خودش است. در کتب رجالى  حسب خودش است  

 کنيد؟  آورد. دقت مى آورد، ضعيف را به جای صحيح مى دهد. صحيح را به جای ضعيف مى تميز نمى 

آقای   روايت  مى بجنوردی  مرحوم  آقا ضياء در درس، آن  از    و مر عفرمودند مرحوم  اين هم  معروفى است،  روايت  که  بن شمر جعفى 

گويد خود جابر ضعيف نيست،  بن، مثلًا مرحوم نجاشى مى عمرو  است،  رو  عم های مهم است، از روات معروف جابر همين  شخصيت 

 . ر  مِ بن شَ عمرو بن شمر،  رو عماند مثل  رواتش ضعيف 
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م بن شمر    عمرو ر است ،  خوانيم شمر ضبطش شَمِ باها مى ما اشتعربى است که  ی  ه شمر کلمه البت الضعف است.  را مرحوم نجاشى مسلَّ

برای  ضعفاء    کاملبن شمر. از مؤذن مسجدش نقل کرده است که در کتاب  عمرو  خب در خود کتب اهل سنت دربارش مدح دارد همين  

بن شمر  عمرو  گويد من سى سال سعى کردم بروم مسجد قبل از  ابن عدی که خودش هم متعصب است، از امام مؤذن مسجد نقل کرده، مى 

مى  بشوم.  حاضر  مسجد  ديدم  تو  هميشه  مى عمرو  نويسد  ايشان  آيا  است.  آمده  مسجد  در  من  از  نماز  قبل  که  داد  نسبت  غلو  به  شود 

بن شمر تو مسجد  عمرو  گويد سى سال سعى کردم يک روزی بيايد که من قبل از  خوانده است؟ اين چه جور غلوی است که ايشان، مى نمى

 رود. گفت سى سال، اين تو کتاب اهل سنت دارد.  بيايم. آن هم مؤذن مسجد است که عادتاً قبل از همه مى 

کنند ديگر حالا.  کنند اين، و علمای بعدی هم که خب نجاشى يک چيزی گفت، قبول مى لکن آقايان ما چون آنها را نديدند، خيال مى 

اش را آن را قبول بکنيم.  گويند، معلوم نيست که ما همهما عرض کرديم هم نجاشى را رد کرديم هم شيخ را رد کرديم. اين مطالبى که اينها مى 

يباً همه  گفت شد، مى اش غير واضح است. يا مثلًا سوار چوب مى اش غير صحيح است، همه آنچه که ايشان راجع به جابر نوشته، انصافاً تقر

 اش بيهوده است.  ها همهمثلًا، مثلًا به مردم فلان يا، اين حرف 

خواهم بگويم نه. اينها  گفتند مجنون، اين درست است، نمى ها به جابر مى دارد. اين درست است، بعضى  کشىيک حديث صحيح در  

کنند. اينها هم اساس ندارد. اينها همه  د. اين چيزهايى نقل مى اين اسب من شما لگد نزنبرويد    گفت کنارشد و مى گفتند سوار چوب مى مى 

اساس است. خيلى، اين يک حديث صحيح ابن ابى عمير دارد که در زمانى که فلان آمد در، سالش هم معين کرده، در سال صد و بيست  بى

حدثنى وصى الأوصياء محمد  نماز جماعت در مسجد کوفه به صوت اعلى گفت:  در  و شش هجری، امير کوفه شد، حاکم کوفه شد، جابر  

ها  ها بود. خيلى ايت اميرالمؤمنين را قبول نداشتند. مسجد کوفه هم بالاخره حکومت، حکومت سنىص. چون اهل سنت و بن على الباقر 

.  نه اميرالمؤمنين، پسرش هم وصى است، حضرت سجاد هم وصى است، امام باقر هم وصى استسنى بودند خب. يک دفعه ايشان گفت:  

 شد.  . تو اين روايت اين است. گفتند اين ديوانه است. معلوم شد؟ نه اينکه سوار چوب مى جابر فقال الناس: جنَّ اصلًا وصايت،  

يشه و ظهور و بروزش به طور علنى بين مردم، نه بين شيعه،  در  اين   يم، ر مسجد کوفه علنى، به لذا عرض کردم اين تشيعى که ما امروز دار

،  فقال الناس.  حدثنى وصى الأوصياء ابو جعفر محمد بن علىاين توسط جابر است. جابر بين مردم راست و صاف و بلند صحبت کرد:  

  فقال الناس: جنَّ سندش، اين سندش صحيح است. تو کشى هم سندش صحيح است خب. در  خود کشى هم سندش، ابن ابى عمير  در 

يخش هم معين کرديم. صد و بيست و هشت هم وفات ايشان است. سرَّ نسبت  جابر . اين جنون جابر سال صد و بيست و شش است، تار
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دانم چرا بزرگان ما توجه به خيلى از مسائلى که واقعاً افتخارات ما  شد. نمى جنون به ايشان اين است. دقت کرديد؟ نه اينکه سوار چوب مى 

 شيعه هستند ندارند. خب خدا، خدا  

گفتم  که  بن شمر را  عمرو ، روايت  اصالة الحلفرمودند آقا ضياء در درس، در آن بحث مى بجنوردی  به هر حال، خدا رحمت کند آقای 

گفت که اين  خواند. بعد مى را عمر مى عمرو  ،  ر بن شمرمَ عُ خواند  گفت آقا ضياء مى خواند، مى ر است، مى مِ بن شَ عمرو  حالا معروف به  

های درسى را از من  بعضى نقل   نقل کرده است   ى قولبه  بجنوردی  آقای  را  ر است، پدرش هم شمر است. اين  مَ چه آدمى است، خودش عُ 

 شنويد، در حوزه نجف من شنيدم.  شنويد، از کسى که در قم نمىمى 

آقا ضياء گفت که اين چه آدمى است، خودش عمر است، پدرش هم شمر است. در صورتى که ايشان    گفتبجنوردی مى   مرحوم آقای

گفتند مفضل  مر را مى مفضل بن عُ   ، م نبردبن شمر اس عمرو    ،بن چيز نيست. حالا آن اسماعيل را نفهميدم عمرو  بن شمر است، اصلًا  عمرو  

يد مى   عمر ببرد مر بگويد. اسم، حاضر نبود عُ گفتمى   عمرو بن   گفتند با  گفت. متعمد بودند، مى گفت، جابر بن يزيد هم نمى و جابر بن ز

 اسم آن آقا نبرند، آن شخص را نبرند.  

 گرديم به بحث خودمان.  ر بعلى ای کيف ما کان 

 .وفاتش هزار و چهارصد و يازده است .ظاهراً است  معاصررای ب الساطعدر يکى از حضار :  

 چى آقا؟   :يت الله مددی آ

 .، شيخ على کاشف الغطاءنور الساطع :يکى از حضار

ين  چاپش   :آيت الله مددی   اخيراً چاپ شده است.   .استبرای معاصر

يخ وفات اين يکى از حضار :   .جوری نوشته است تار

 .هزار و دويست و پنجاه و سه است الغطاء، کاشف على  شيخ  نه  :آيت الله مددی 

 .محمدرضا ابن هادی  :يکى از حضار

دويست و پنجاه و سه است  است. نه، اين، کس ديگری است آقا. هزار و  او  ای  اين، شيخ محمدرضا چيز است، نوه   :آيت الله مددی

 اش،  است. نوه  جواهروفاتش که قبل از مرحوم صاحب 
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آمده است. احتمالًا آن باشد، آنى که قبلش ما پيدا کرديم، همين    نور الساطع متعرض شده، در    جواهرشايد هم اين سرَّ اينکه صاحب  

وفاتش است.    جواهرمرحوم شيخ على است. ايشان هزار و دويست و پنجاه و سه است، سيزده سال قبل از مرحوم صاحب    نور الساطع 

 على ای حال، اما خب،  

آيد اقامه حدود دست امام است و لذا فقها اقامه حدود نکنند. اين بحث سر اين بود.  عرض کرديم اين روايتى است که از آن درمى ما  

  اشعثيات آن هم    که   راوندی هم آمده   نوادر هست. البته در کتاب    اشعثياتشده است، اين فعلًا در کتاب  اه کليدی  شاين روايتى که کمى  

 است.  

. خود آقای خويى با اينکه قائل به  جواهرجمله صاحب  مطرح شد، من کم کم  ؟  و اقامه حدود مطرح شد  اشعثيات اين بحث  چه وقت  

ای هم دارد، چاپ  ولايت فقيه نبودند، اقامه حدود را قبول داشتند. گفتند فقيه اقامه حدود بکند. خود مرحوم آقای شفتى خب قائل به، رساله 

بحث تعادل من عبارت ايشان  در  شده، تازگى چاپ شده است. به نظرم يک چاپ قديم دارد، چاپ قديم نديدم، چاپ جديدش را خواندم.  

خواهد مطالبى از آن استفاده کند، سندش را به يک نحوی درست  را آوردم به يک مناسبتى، چون ايشان حديث عمر بن حنظله را آورده، مى 

اش  کرد. الان نوه کند. ما به مناسبت سند روايت عمر بن حنظله، عبارت مرحوم شفتى را هم خوانديم. خود مرحوم شفتى اقامه حدود مى

 است.   جواهرايشان هزار و دويست و پنجاه و نه است، قبل از صاحب پيش من هم آمده،

يد، الان در خاندان ماست، پيش ايشان الان است. صد و بيست نفر را با آن  اش به من گفت شمشيری که ايشان با آن سر مى اين نوه  بر

شمشير کشته بوده است. آن آثار خون و اينها رويش هست، شمشير فولادی است. خود ايشان مرحوم، حالا از عجايب روزگار، ايشان با  

گير بود، کلًا کنار بود، اين يکى کلًا اجرا حدود و  العاده. او اصلًا گوشه، مرحوم کلباسى خيلى رفيق بودند، فوق اشاراتمرحوم صاحب  

 ها داشت. دو تا، شخصيت، دو تا شخصيت متفاوت تماماً.  بکش و اين حرف 

گويند صد و بيست نفر را با آن شمشير کشته  به من گفت، نوه ايشان به خود من گفت، گفت الان پيش ماست اين شمشير. ايشان مى 

ای هم دارد در اقامه حدود. مرحوم شفتى هم اين چيز، روايت  مرحوم آقای شفتى. رساله  ندفرموداست. على ای حال، اقامه حدود مى 

را نياورده است. دقت کرديد؟ چون ايشان هزار و دويست و پنجاه و نه است. آن هزار و دويست و هفتاد و نه کتاب به بغداد آمده،    اشعثيات 

 .به ايران آمده است، به شيعه رسيده، دست مرحوم حاجى نوری رسيده است. از هند آوردند

 ...استاد، چرا که اقامه حدود نکنيم، با حکومت فاطميون مصر چه جوری است؟ اصلاً  :يکى از حضار
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يخ را فعلًا بگويم. چون ديگر وقت گذشته،  حالا بحث، بحث نکنيم، من مى  :آيت الله مددی کافى است، ديگر  به حد  خواهم فقط تار

 خارج شديم.  کافى به حد  شويم. خيلى خارج مى 

يم اما اين در کتاب    اشعثياتعلى ای حال، آقای خويى هم مطرح کردند. آقای خويى اشکالشان اين است که     تفسيررا ما قبول دار

گويد  مجموعه، نکته مهمش کتاب کتاب است. لذا ابن عدی مى   اشعثيات، کتاب کتاب است. عرض کردم  کتاب اشعثياتاست.    اشعثيات

گويد آن زمان کتاب کتاب رسم نبوده است. حالا آن شرح، اگر خواستيد شرح عبارت ابن عدی را بدهم، بايد  اين کتاب ثابت نيست، مى 

 شويم، بايد جداگانه شرح داده بشود.  جداگانه شرح داده بشود. آن عبارت مفهوم نيست، يعنى اصطلاحاً ملتفت به نکاتش نمى 

را نبرده    کتاب التفسيرهست، نجاشى اسم    اشعثيات   لتفسيراکتاب  گويند چون از  على ای حال در آنجا به اصطلاح آقای خويى مى 

 است. پس اين قسمت کتاب ثابت نيست. آقای خويى اشکالش اين است.  

جلد هفتم که بعد چاپ کردند، شش تا جلد سابق بود،   جامع المدارکعرض کردم مرحوم آقای خوانساری که بعد از ايشان آمدند، در 

حدود نشود. مرحوم آقای خوانساری، آقا سيد احمد خوانساری، تهران. ايشان قائل بودند که   یأقامه جلد هفتم، ايشان هم قائل هستند که  

گويم حتى در کرمان که  ايشان هم قائل به همين بود. مى   الله عليه  رضوان  اقامه حدود نشود. مرحوم آقا شيخ مرتضى حائری هم، استاد ما

يدند، به آن قاضى که از شاگردهايش بود، گفت از شاگردهای من بوده، نامه ای نوشت که چرا اين کار را کردی اصلًا؟ اصلًا  يک دستى بر

کردی که اين حد جاری نشود. دزد  ای استنکار به او نوشت که چرا اين کار را کردی؟ شرحى هم بهش داده بود که يک راهى بالاخره مى نامه 

کردی، چرا اين کار را کردی؟ اينها را خود ايشان برای من نقل کرد. من به  آمده قبول کرده است، به يک تعزيراتى، زندانى، چيزی ختمش مى 

 کنم، مستقيم از ايشان نقل کردم.  واسطه نقل نمى 

على ای حال، مرحوم آقا سيد احمد خوانساری هم، به لذا آقا سيد احمد دفاع کرده که شايد اين نسخه به دست نجاشى نرسيده، در  

 کتاب بوده، الان در کتاب هست اما شايد در اختيار نجاشى نبوده است.  

خورد، با »شايد« که  »شايد«، بحث بدی نيست، شايد، اما شايد به درد نمى عرض کردم، خوب دقت کنيد، اين بحثى که ايشان گفته  

کند. عرض کردم برای اولين بار، آقايان توجه هم نکردند، يکى از مشکلات هم همين است، آقايان  کند، مشکلى را حل نمى کاری حل نمى 

 .اسماعيل، پسر موسى بن جعفر نيست، پسرش اسماعيل که راوی کتاب است، خودش هم کتاب داردی  برا  تفسير توجه نکردند. اين کتاب  

 .موسى  :يکى از حضار
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 موسى.    :آيت الله مددی 

دانم. من هم گفتم، نجاشى و  دانيم. خود من هم نمى هايى را هم به موسى نسبت داده که ما هم هنوز نمى مرحوم نجاشى يک کتاب 

موجود بين هزار و    اشعثيات کنم  خواند آن برای من، گفتم من فکر مى هزار حديث است. من به، وقتى مى   اشعثياتديگران نوشتند کتاب  

آقايى گفت، يک کسى، چون شماره  پانصد است. يک  و  متأسفانه. گفت يک کسى  چهارصد، هزار  که شده  اين چاپى  نکردند،  گذاری 

يادی از اين، اين  شماره  موسى است. اين  برای  گذاری کرده، هزار و ششصد و پنجاه و يک حديث است. يعنى ششصد و پنجاه و يکى ز

يادی   موسى است. اين کتاب موسى در کتاب پدرش وارد شده است. اين آقا ملتفت نشده است. چرا؟ چون به ذهن کسى نرسيده  برای  ز

دانم چطور شد، الهام شد به من، تو موسى ديدم موسى بن  موسى نگاه بکنند. اصلًا به ذهنشان نرسيده است. حالا نمى در  در نجاشى،  

 .هم نسبت داده است  کتاب التفسيراسماعيل هم نجاشى بهش کتاب نسبت داده، 

 يعنى تجميع هر دو کتاب به ما رسيده؟  :يکى از حضار

 ها، اينى که الان به ما رسيده، هر دو کتاب است.   :آيت الله مددی 

پسرش است. سند هم يکى است. در هر دو سند يکى است. چرا جدا شده، من  برای  خود اسماعيل است، يک کتاب  برای يک کتاب  

شان هم محمد بن اشعث است، محمد بن محمد بن اشعث  دانم. نجاشى هم توضيح نداده است. هر دو هم راوی، راوی اساسى هم نمى 

يادی مال کتاب پسرش است که در اين کتابى که دست ما رسيده، اينى که مرحوم آقای  است، ابن اشعث است. دقت مى  کنيد؟ اين عدد ز

شود، ما آمارش را داديم. ما مصدر اين نکته را روشن کرديم. اين  خوانساری فرمودند، درست است مطلب ايشان، لکن با »شايد« نمى 

پسرش است، وارد اين کتاب شده است. فعلًا نسخه هند که رسيده، هر دو با هم رسيده است. دقت کرديد؟  برای  اوست،  برای    کتاب التفسير 

ای که در  اسماعيل تنها رسيده است. از اينکه نجاشى دو نسخه حساب کرده است، نسخه   یای که به بغداد رسيده، نسخه اما ظاهراً نسخه 

 .خوردخورد، با نسخه اسماعيل مى بغداد، چون گفته هزار حديث. هزار حديث با نسخه بغداد مى

 .جداجدا رسيده است  :يکى از حضار

 جداجدا حساب کرده است. روشن شد؟    :آيت الله مددی 

يخى  بغداد به دستش    یاش هم روشن شد که شما نگوييد چرا نجاشى يک جور شد، الان يک جور، چون نجاشى نسخهاين سر تار

 هند است. نسخه ابن سقا از علمای اهل سنت است.    ای که الان به ما رسيده، نسخهرسيده، نسخه سهل بن احمد ديباجى است. اين نسخه 
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رسد به ابن اشعث. اصلًا دو تا نسخه است، دو تا راوی است. لذا در اين نسخه دارد:  اصلًا سند هم سنى است. البته آخر نسبت مى 

الى آخره. دقت    عن موسى عن ابيه اسماعيلشعث.  الا يعنى ابن    محمد سقا، فقيه سنى.  اليعنى ابن    عبدالله .  محمد، عبدالله عن محمد 

سقا است. رواتش هم سنى  الچاپ شده، آقای بروجردی چاپ فرمودند، اين نسخه سنى ابن    اشعثياتکرديد؟ اين سندی که الان در کتاب  

دست مرحوم حاجى نوری. اين نسخه پس معلوم شد اشکال به نجاشى نيست. حالا    به  هستند. اين نسخه در هند بوده، به نجف رسيده 

سهل بن احمد ديباجى بوده،  برای  دانيم، نجاشى توضيح نداده است. پس دو تا نسخه است. روشن شد؟ يک نسخه چرا شده، ما هم نمى 

اهل سنت است، رواتش سنى هستند و از هند  برای  ای که الان دست ما رسيدهآن نسخه اسماعيل است، آن هزار حديث است. يک نسخه 

 هر دو است، هم موسى است هم اسماعيل.  برای آمده است. اين نسخه 

ين و صلى الله على محم   د و آله الطاهر


